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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه ای از مباحث جلسه ی قبل

ی بحث را هفته گذشته در مورد «کنتم خیر امة أخرجت للناس» مطرح کردیم که اختلاف وجود دارد: آیا «کنتم» منسلخ از
زمان است یا غیر منسلخ از زمان است؟

ثمره ی بحث از اخباری یا انشائ بودن آیه ی شریفه

این نته را خوب دقت کنید ‐ چون ثمرهی این بحث را هفته گذشته عرض نردیم ‐ اگر بوئیم غیر منسلخ از زمان است و
زمان در آن لحاظ شده و یا به تعبیری دیر اگر گفتیم در این کنتم همان معنای زمان وجود دارد، یعن خدای تبارک و تعال خبر

مدهد «کنتم خیر أمة أخرجت للناس» یعن: شما بودید بهترین امت که اخرت للناس.

 اخراج به معنای اظهار است. للناس هم یعن لجمیع الناس. این خبر مدهد وقت خبر هست؛ اصلا در مقابل آن آیه «ولتن
منم امةٌ یدعون ال الخیر: اصلا نمتواند در مقابل او قرار بیرد؛ چون «ولتن منم امة» عنوان انشائ را دارد و این عنوان
اخباری را دارد، ما نمگوئیم بین الانشاء و الاخبار کیف یجمع؟ خدای تبارک و تعال در آیه 110 سوره آل عمران مفرماید
«کنتم خیر أمة»، خبر مدهد از گذشتهی این مسلمین که گذشتهی شما اینطور بود که خیر امت بودید که در میان همهی مردم

عالم « تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنر ».
اما اگر ما گفتیم منسلخ از زمان است یعن «انتم خیر امة» باید اینطور باشیم. وقت ما از زمان منسلخش کردیم دیر از خبری
بودن هم آن را در مآوریم مگوئیم شما باید خیر امت باشید، پس این هم ی از ثمرات که اینجا مطرح هست. حالا آن

احتمالات که از فخر رازی در هفتهی گذشته ذکر کردیم، آن احتمالات را لازم نیست اینجا ترار کنیم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

من ی نتهای را در رد مباحث امام (رضوان اله علیه) عرض کنم. دیران در این آیه شریفه «یحرم علیم الخبائث»، به این
تمس مکنند بر اینه کل خبیثٍ حرام. حت دیدم در بعض از فتاوای فقها سؤال کرده بودند که سوختهای نان را مشود

خورد یا نه؟ ایشان گفته بود که عنوان خبیث را دارد و کل خبیثٍ حرام است.

به هر حال فقهاء به این قاعده در بعض موارد استناد کرده اند که «کل خبیثٍ حرام» و مستند این قاعده همین آیه «و یحرم
علیم الخبائث» است. امام «قدس سره» در اشال به این استدلال – بدون اینه اشال ایشان ناظر به سؤال که در رابطه با

سوخت های نان کرده اند باشد‐ مفرماید: این جمله خبری است، قرآن دارد اوصاف رسول اکرم را بیان مکند.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/1694
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/55
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=110
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=110
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=110
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=110


مفرماید: رسول اکرم آن کس است که طیبات را برای شما حلال و خبائث را حرام کرد. خبائث چیست؟ قبلا در جای خودش
آمده: خون، میته، شراب و ... این دیر عنوان انشائ ندارد که حرمت علیم الخبائث بخواهد باشد تا ما از آن عنوان انشائ به

دست بیاوریم و بوئیم م خواهیم ی حم کل از آن استنباط کنیم.

این الو بودن قرآن هم سر جای خودش محفوظ است ول ی جای هست خدا مفرماید ما قبلا بر شما اینها را حرام کردیم،
این خودش حم جدید نیست بله اخبار از ی حم است و جای که اخبار از ی حم است ما نمتوانیم به عنوان حم جدید
استفاده کنیم. اگر گفتیم این آیه شریفه «کنتم خیر امة» خبر است؛ این کنتم هم در همان زمان ماضاش استعمال شده، کما
اینه مرحوم علامه طباطبائ رضوان اله علیه اصرار بر این دارند، بعد ثمرهاش این است که دیر فقیه نمگوید کیف الجمع
بین هذه الآیة و این آیه 104؛  «ولتن منم امةٌ یدعون إل الخیر»، اصلا مجال برای این حرف نیست چون «ولتن منم امة»
عنوان انشائ را دارد و این عنوان خبری را دارد، خبر که نمتواند به حسب ظاهر با انشاء تعارض کند. لذا اصلا بحث جمع و

اینها که در هفتهی گذشته مطرح کردیم کنار مرود.

به عنوان انشائ ،«ونوا خیر امةیجب أن ت» ر عنوان خبری را ندارد، یعندی اما اگر گفتیم این منسلخ از زمان است؛ یعن
است «اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنر» بعد باید بوئیم جمع بین این آیه 110 و آیه 104 چونه خواهد

بود.

کلام مرحوم علامه طباطبای در رابطه با آیه ی شریفه

از ظاهر عبارت مرحوم علامه[1] استفاده مشود که مخواهند بویند اکثر مفسرین این آیه شریفه را منسلخ از زمان قرار دادند
اما ایشان مفرمایند نه «والظاهر اله اعلم أنّه قوله کنتم غیر منسلخ عن الزمان»، منسلخ از زمان نیست یعن دلالت بر همان
زمان گذشتهی خودش دارد «و الآیة تمدح حال المؤمنین ف أول ظهور الإسلام»، آیه حال مؤمنین را در اول ظهور اسلام ذکر

مکند و مورد مدح و ستایش قرار مدهد من السابقین الأولین من المهاجرین و الانصار.

که تازه اسلام هستند ی ته را هم عرض کنم که در بحث اسلام، خود قرآن نسبت السابقون السابقون اینها نباید با آنهایاین ن
گرفته شوند. بوئیم این تازه اسلام با آن کس که سابق در اسلام بوده فرق نمکند. بله اگر ی افرادی بعض از اصحاب رسول

خدا ولو سابق هم باشند اما اگر اینها تغییر حال و روش پیدا کردند، آن حم دیری دارد.

علامه مفرماید این آیه مدح مکند حال اینها را که شما در اول اینطور بودید. «کنتم خیر أمة أخرجت للناس»، شما در صدر
اسلام مهاجرین و انصار سابقین بودید که اخرجت للناس، برای مردم ظاهر شدید و ویژگ شما این بود که تأمرون بالمعروف

و تنهون عن المنر و تؤمنون باله.

گیرند وله را  به اصل ایمان به خدا مران تؤمنون بالران معنا کردند، دیه» را بر خلاف دیمرحوم علامه این «تؤمنون بال
ایشان مفرمایند نه «والمراد من الایمان هو الایمان بدعوة الاجتماع عل الاعتصام بحبل اله و عدم التفرق فیه ف مقابل الفر»،
تؤمنون باله یعن مردم را دعوت مکردید که اعتصام به حبل اله پیدا کنند و در اسلام تفرق پیدا ننند و در مقابل کفر ید
یعن ،مراد ایمان جمع م» این یعنگویند شاهد ما این است که در قبل از این آیه دارد «أکفرتم بعد ایمانواحده شوند، م
اینه شما همه مؤمن بودید و اعتصام بحبل اله پیدا کردید در مقابل کفر، حالا این ایمانتان را مخواهید رها کنید؟ مفرمایند

این قرینه است.

در ادامه دارد «ولو آمن اهل التاب لان خیراً لهم»، مفرماید مراد به ایمان اهل کتاب هم همین است یعن اگر اهل کتاب هم
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دعوت مکردند اجتماع خودشان را به اعتصام به حبل اله این ولو آمن بأهل التاب مراد آن ایمان که مسلمین به خدا و رسول
داشته باشند نیست! چون با فرض این است که اهل التاب، ولو آمن اهل التاب لان خیراً لهم، البته کلام ایشان را عرض
مکنیم. منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، برخ از اهل کتاب مؤمن و اکثرشان فاسقاند، مفرمایند و المراد بإیمان اهل
التاب ذل، طبق معنای که مرحوم علامه مکنند معنای آیه این است «إنّم معاشر امة الاسلام» الآن خطاب مکند به
مؤمنین، به تمام مسلمین، مفرماید کنتم ف أول ما تونتم و ظهرتم للناس، در آن اول که شما تون و ظهور پیدا کردید برای
عامه بشر، کنتم خیر امة ظهرت، بهترین امت که ظاهر شد، لونم تأمرون بالمعروف، علّـت اینه شما خیر امت بودید چیست؟
ه به همین معناست، یعنه متفقین و متحدین کنفسٍ واحدة و تؤمنون بالر تعتصمون بحبل التأمرون بالمعروف تنهون عن المن

تعتصمون بحبل اله متّحدین متفقین، تفرق و اختلاف در میانتان نبود در اول ظهور اسلام.

«ولو کان اهل التاب عل هذا الوصف»، روی کلام علامه عل هذا الوصف را باید به کل این زد، یعن اگر اهل کتاب هم امر به
معروف و نه از منر مکردند اعتصام به حبل اله پیدا مکردند لان خیراً لهم.

نته ای در رابطه با تمس در ادله ی فقه به کلمات نهج البلاغه

باز این نته را عرض کنم ی وقت ی از همین آقایان که جمعه ها زیاد در تلویزیون صحبت مکند و روحان هم نیست، در
همین مدرسه دارالشفا به فقها حملهی شدیدی کرد که چرا فقها در استدلالات فقهشان به نهج البلاغه تمس نمکنند؟ من تأسفم
این بود که در ی جمع طلب، حت ظاهراً عدهای از اساتید حوزه هم بودند ی نفر بلند نشد جواب ایشان را بدهد و این کاش
در همین محدوده بود، این صحبت از تلویزیون سراسری هم پخش شد. حالا خوشبختانه هفتهی بعد ی جلسهای برای حوزه بود

از من دعوت کرده بودند برای صحبت کردن در همان جا، من هم به ی مناسبت بحث را مرتبط کردم و جوابش را دادم. 

انشائ کرد باید اولا تمس م فقهشود برای حکرد، به کلام خبری نم شود تمسنم دانید که به هر کلامگفتم آقا شما م
در مقام بیان حم فقه هم باشد. ی وقت ی حم انشائ است اما در مقام بیان حم اخلاق است، ی عنوان معنوی است،
ی مسائل غیر فقه است، آنجا باز نمتوانیم بوئیم به عنوان کلام فقه مشود استفاده کرد. کثیری از کلمات امیرالمؤمنین
(علیه السلام) در نهج البلاغه بار فقه ندارد. مثلا «الدنیا غری غیری»، بوئیم این دلالت دارد بر حرمت دنیا، مشود از آن
استفاده کرد؟ واقعاً انسان مخندد اگر چنین استدلال را به این کلام کند. کلمات قصار امیرالمؤمنین فراوان است ول در مقام

بیان حم فقه نیست.

ی وقت در مورد این آیه «اعدلوا هو اقرب للتقوی» که بعض از فقها و بعض از آقایان به این آیه تمس کردند برای اینه
رعایت عدایت واجب است پس عدالت اقتضا مکند زن و مرد ف جمیع الامور مساوی باشند، پس باید بوئیم شهادت ی مرد

با شهادت ی زن، ارث مرد با زن مساوی، اینها حرفهای باطل است.

جواب اصل این است که اعدلوا هو اقرب للتقوی خودش دارد هو اقرب للتقوی در مقام بیان حم فقه نیست و من در جای
خودش راجع به این آیه مفصل بحث کردم اعدلوا یعن در آن مواردی که اعمال بین خودتان هست، شما اگر رعایت عدالت

کردید مثلا ی پدری مخواهد بین بچههایش پول تقسیم کند، خدا مفرماید اگر عدالت به خرج بده اقرب للتقوی است.

حالا اگر از فقیه سؤال کنند ی پدری تمام اموالش را به ی بچهاش بخشید و به نام او کرد، کدام فقیه است بوید این باطل
است؟ بوید برخلاف «اعدلوا هو اقرب للتقوی» است، اینجا عدالت به خرج نداده اتفاقاً بچههای دیرش مگویند این چه پدر
ظالم است و واقعاً به ی معنا ظلم است، ول چه کس گفته هر ظلم حرام است و هر عدالت واجب است، اینطور نیست.
ما باید در دایرهی فقه بحث کنیم این فقه واقعاً فقه است که چارچوب دارد، ضابطه دارد، قاعده دارد، این همه علمای ما در

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=110
http://www.fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=110


طول تاریخ زحمت کشیدند کتاب اصول فقه را نوشتند، این اصول فقه برای این است که ما فرق بین خبر و انشاء را بفهمیم، اول
اصول مگویند این بحثها چیست که مکنید خبر و انشاء چیست؟ برای اینه بیست سال دیر ی فتوای مده و وقت مته

روی این فتوا مگذاریم و ریز مشویم مفهمیم که شما هنوز فرق بین خبر و انشا را نمفهم، باید اینها باشد.

خود انشاء را مگویند در مقام بیان باید باشد، شما این را در هر جملهای که فقیه مخواهد به آن استدلال کند باید در مقام بیان
حم فقه باشد، این روایات که صاحب وسائل علیه الرحمه جمع کرده نتهی اصلاش همین است که اینها در مقام بیان حم

فقه است.

بیان خاطره ای از مباحثه با علماء حنف در شهر مدینه

ی جلسهای داشتیم با ی از پیرمردهای حنف در مدینه شاید حدود 75 سال داشت، کتابخانهای داشت و شاگردان داشت، این
کتاب موسوعه احام الاطفال ما را دیده بود که در مقدمهاش ی کلام را از مرحوم آیت اله بروجردی نقل کرده بودم که

ایشان فرموده بود سنها بیش از 500 روایت فقه ندارند و ما بیش از 50 هزار روایت فقه داریم.

ما رفتیم به دیدن ایشان، دیدم این کتاب جلویش هست و ی علامت هم گذاشته فهمیدم مخواهد مطلب را بیان کند؛ کتاب را
باز کرد و گفت این مقدمه را شما نوشت؟ گفتم بله، گفت این چیه؟ گفتم مر غیر از این است؟ گفت بله غیر از این است، اول
به ایشان گفتم مهمترین کتاب شما صحیح بخاری است، این کتاب چقدر روایت دارد؟ هفت هزار و ششصد و خردهای، گفتم
نیم از روایاتش تراری است، بخش از روایاتش منامات است، بخش از روایاتش در مورد خواص آیات و سور است، گفتم

همهاش را که جمع کن به هزار تا روایت فقه نمرسد!

گفت ما کاری به صحیح بخاری نداریم ی کتاب دیری هست آن را آورد، قبل از اینه کتاب را باز کند گفت این کتاب 1500
گوئیم 1500؛ این کجا و 50 هزار کجا؟ کتاب را باز کردم دیدم یخوب، ما به جای 500 م دارد؛ گفتم خیل روایت فقه
این حدیث فقه گوئفلان درخت را آتش زد! گفتم شما م که رسول خدا در فلان جن کس نقل کرده ی حدیث ی جای
قضیه حقیقیه داریم. حدیث فقه قضیه خارجیه داریم و ی است؟ گفت بله، گفتم ما در اصولمان دو جور قضیه داریم، ی
باید به نحو قضیهی حقیقیه باشد، عجیب این است من کلّ زحمت کشیدم تا فرق بین قضیه خارجیه و حقیقیه را برایش توضیح
بدهم و بعد گفتم اگر ی قضیه قضیهی خارجیه شد این قابلیت استدلال ندارد، یعن اگر شما ی روایت در ی جای پیدا کردید
امام معصوم(ع) این کار را انجام داد منته به عنوان ی قضیهی خارجیه این را نمشود فقیه بوید من مستند برای استنباطم
قرار مدهم ی حم کل از آن به دست مآورم، گفتم شما از این روایت متوانید استفاده کنید که در هر جن آتش زدن

درخت جایز است؟ گفت نمشود استفاده کرد، گفتم این به درد استدلال نمخورد.

مثلا برخ از روایات که در مورد نساء آمده که امروز هم خیل زنها به ما اشال مکنند، که «هن نواقص العقول»، اینها بعید
نیست به نحو قضیه خارجیه باشد، ائمه ما نخواستند ی حم دائم إل یوم القیامه راجع به زنها بویند، حتّ آن روایات که
دارد با اینها مشورت کنید و مخالفت کنید، نمشود به عنوان ی قضیهی حقیقیه از اینها استفاده کرد، پس مسئله این چنین

است.

جمع بندی بحث

حالا اینجا هم این یحرم علیم الخبائث به عنوان ی خبر است، از خبر نمشود به عنوان فقه استفاده کرد! اگر در اینجا این
فرمایش مرحوم علامه را گفتیم که کنتم عنوان خبری را دارد، «کنتم خیر امة اخرجت للناس»، که عرض کردیم در آن جلسه



ظاهرش همین است، ظاهرش این است که به صورت ماض خدای تبارک و تعال بیان مکند، این نتیجهی این نظریه. ول نته
این است که اولا این تؤمنون باله را مرحوم علامه اینطوری که معنا کردند نمشود بیان کرد، با تقدیر باید اینطور گرفت
تعتصمون بحبل اله و ما نداریم جای که ایمان در همین اعتصام استعمال شده باشد یا لااقل مگوئیم تقدیر لازم دارد، تؤمنون
را باید همان ظاهرش را معنا کرد. ما قبلا ترجیح دادیم جلسهی قبل هم عرض کردم برهان ندارد بله به عنوان ی استظهار
است، کنتم خیر امة یعن انتم خیر امة، و به صورت انشائ هم باید باشد، یعن خدای تبارک و تعال خطاب به مسلمین مکند
که شما باید بهترین امت باشید که تأمرون بالمعروف، بعد روی این حساب آیه عنوان خبری را ندارد و عنوان انشائ دارد که

مربوط به همه است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ  و الظاهر (و اله أعلم) أن قوله: كنْتُم غير منسلخ عن الزمان و الآية تمدح حال المؤمنين ف أول ظهور الإسلام من
السابقين الأولين من المهاجرين و الأنصار، و المراد بالإيمان هو الإيمان بدعوة الاجتماع عل الاعتصام بحبل اله و عدم التفرق
فيه ف مقابل الفر به عل ما يدل عليه قوله قبل: «ا كفَرتُم بعدَ ايمانم» الآية، و كذا المراد بإيمان أهل التاب ذلك أيضا فيئول
المعن إل أنم معاشر أمة الإسلام كنتم ف أول ما تونتم و ظهرتم للناس خير أمة ظهرت لونم تأمرون بالمعروف و تنهون عن
المنر و تعتصمون بحبل اله متفقين متحدين كنفس واحدة، و لو كان أهل التاب عل هذا الوصف أيضا لان خيرا لهم لنهم

اختلفوا منهم أمة مؤمنون و أكثرهم فاسقون.
 


